
 

  
  
  
  
  
  
  

   نگاهي از فراز:آيين كنفوسيوسي
   * عطارعلي موحديان

  **د شاكرنژادـو احم
  

  اشاره
  ،فو زه  كونگ قبل از ميلاد، 6-5راهي براي زندگي است كه در قرن     كنفوسيوسي   آيين

اين . ديها و تعاليم كهن، آن را شكل بخش با نظم و نسق بخشيدن به آموزهحكيم چيني،  
 به آن همساية كشورهاي و چين در مختلف اشكال به تاكنون پيش  سال 2500 ازآيين  
 هـاي  روش و رويكردها توان مي مذكور آيين با آشنايي براي. است داده ادامه خود حيات

 بـه  و آيين اين از كلي تصويري داشتن،  بررسي هر ابتداي در اما؛  كرد اتخاذ را گوناگوني
 و نمايد آن كمك  مختلف وجوه در كاوش به تواند مي فراز از نگاهي عبارتي ديگر اتخاذ  

 تـرين   مهـم  حاضر سعي دارد به    ةاساس، مقال  بر همين  .بخشد پيوستگي بحث اجزاي به
 نـشان  و نام با شرح  كار اين. اجمالي افكند  است نظري  مطرح حيطه اين در كه مباحثي

 آن اجتمـاعي  و جمعيتـي  سياسـي،  جغرافيـايي،  موقعيت تطور، و تكون تاريخ آيين، اين
 همچنـين  و آيـين  ايـن  ظاهري هاي ويژگي و ها جلوه بارزترين به پس؛ س شود يم شروع

 به ادامه در؛  شود مي آن توجه  مقدس هاي زمان و ها مكان و ورزي دين اشكال و مناسك
انتهـا اجمـالاً دربـارة     در و پرداخته آن مكاتب و فرق مذكور و  آيين مقدس متون معرفي

   .شود آيين بحث مياين  آيندة انداز چشم و كنوني وضعيت
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  نام و نشان
هـاي قـرن شـانزدهم و        تـوان در نوشـته      را مي  (Confucianism)منشأ لفظ آيين كنفوسيوسي     

 به لاتينـي،    كونگ فو زه  در آن زمان مبلغان يسوعي در ترجمة نام         . هفدهم ميلادي يافت  
 بعـدها و بـراي      (ism)آيـد پـسوند ايـسم        نظـر مـي    بـه . از لفظ كنفوسيوس استفاده كردند    

هاي ديني ديگري كـه در قـرن نـوزدهم       هماهنگ ساختن اسم اين آيين با اسامي گرايش       
ايـن لفـظ   . شدند، مثل هندوئيسم، بوديسم و شينتوئيسم، بـه كـار رفتـه باشـد              مطالعه مي 

ِكمي مسلط در چين و       ح  ـ  ان شايع شد و براي ناميدن سنت ديني       سرعت در ميان محقق     به
  .برخي ديگر از نواحي خاور دور به كار رفت

برداشـت  چندان دقيق نيست؛ زيرا ممكن اسـت از آن چنـين             »كنفوسيانيسم«لفظ  اما  
شود كه اين مرام ساخته كنفوسيوس و يا صرفاً متضمن اعتقاد و ايمـان بـه كنفوسـيوس                  

ورزي اشاره دارد يـا يـك        شخص نيست كه اين لفظ به يك مكتب انديشه         م  است؛ ضمناً 
گذاري تحت تأثير الاهيـات مـسيحي انجـام شـده و              برخي معتقدند اين نام   . آيين و دين  

؛ بـه همـين دليـل    (Yao, 2003: 1/1)هايي در درك اين آيين شـود   ممكن است باعث كژتابي
  .ه بيشتري شودهاي اين سنت در زبان چيني توج بهتر است به نام
  :شود حكمي مذكور در زبان چيني غالباً با اين دو نام خوانده مي ـ سنت ديني

  :؛ آوانوشتِ فارسـي   Rújiā: يين ؛ بنا بر آوانوشتِ پين      儒家: چيني(مكتب فرهيختگان   . 1
  ؛)ژو جيا

  :؛ آوانوشتِ فارسـي   Rújiào: يين ؛ بنا بر آوانوشت پين    儒教: چيني(كيش فرهيختگان   . 2
  ).ئوژو جيا

(Rú)در چين باستان، ژو     
 ــ ـگذاري فوق آمده است       ــ كه در دو گونه نام     ) فرهيخته (1

شد كه منـصب خـود را از         زاده اطلاق مي   النفس و اصالتاً اشراف    به افرادي ضعيف، سليم   
هاي خود، مثل علم تاريخ، آداب و مناسـك، موسـيقي    دست داده بودند و به تعليم دانش  

هرچند كنفوسيوس نيز چنـين فـردي بـوده اسـت؛ امـا      . (Ching, 1993: 53)پرداختند  مي... و
دهد كه سرچشمة آيـين مـذكور تنهـا شـخص كنفوسـيوس              گذاري نشان مي    گونه نام  اين

  .اند كه كنفوسيوس يكي از بارزترين آنان بوده است نيست؛ بلكه قشري از افراد بوده
                                                                         

  . در فارسي است»ژ« و »ر«يين ما بين حرف   بر اساس آوانوشت پينRتلفظ . 1
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 خانه يا خانواده است اما در        هرچند در اصل به معني     (jiā)نكتة ديگر آن است كه جيا       
اين بافت معنايي به معناي مكتب فكري است، و در زبان چينـي بـراي ناميـدن مكاتـب                   

 در اصل به معنـاي تعلـيم يـا آمـوزش و             (jiào)واژه جيائو   . شود فلسفي از آن استفاده مي    
پـس در زبـان چينـي       . شود گذاري يك دين نيز از آن استفاده مي         پرورش است؛ براي نام   

  .)98: 1386چو جاي، (شود و نام اديان به جيائو  ام مكاتب فلسفي به جيا ختم مين
اي كـه بـا    دهند براي اشاره به مـذهب رسـمي   با توجه به اين تمايز برخي ترجيح مي    

 »آيين كنفوسيوسـي  «اعتبار گشت از عبارت       در چين از رسميت افتاد و بي       1911انقلاب  
اي كـه كنفوسـيوس       انديـشة اخلاقـي و سياسـي       استفاده كننـد و بـراي ناميـدن آن نـوع          

 را بـه كـار      »تفكـر كنفوسيوسـي   «سهم را در ارائه و تعليم آن داشت عبـارت            ترين عمده
  .(Smart, 1998: 107) ببرند
  

  پيدايش و پويش
اي طولاني در چين باستان دارد و قدمت تعاليم آن به قبل از كنفوسيوس،             ن آيين سابقه  اي

كنفوسيوس به تعـاليم فرزانگـان و   كه گردد؛ اما از آنجا  م، بازمي ق 6 -5حكيم چيني قرن    
ها را ويراست و بر مبناي آن ميراث كهـن، نظـامي      شهرياران پيشين نظم داد و آن انديشه      

  . اند  ناميده»آيين كنفوسيوسي«حِكمي پديد آورد، او را واضع اين آيين دانسته و آن را 
 اسـت حـدوداً شـش قـرن قبـل از            كونگش  ا كه نام چيني  ) م  ق479ـ551(كنفوسيوس  

دست اما اصيل و شريف در مركز فرهنگي چـينِ باسـتان              اي تهي  ميلاد مسيح در خانواده   
هاي اصـيل و اشـرافي    او در نوجواني به فراگيري علوم و فنون مختص خانواده. زاده شد 

 كنفوسيوس هميـشه بـر آن بـود تـا منـصبي           . هاي باستان را فرا گرفت     پرداخت و دانش  
شهر باستاني خود را به كمك حـاكمي مقتـدر بـر پـا سـازد؛ امـا                   حكومتي بيابد و آرمان   

رغم تلاش بسيار، در دولتمردي كامياب نشد و بيشتر در كسوت يك مربـي حكـيم                  علي
  .به نشر بينش باستاني خود همت گمارد

، )م  ق289ـ ـ372؛ حـدود    Mencius(اما اين تعاليم تـا زمـان شـاگرد مكتـب او، منـسيوس               
 است كه كمـي بـيش   (Meng Zi)  زهمِنگشدة   نام لاتينيمنسيوس. گسترش چنداني نيافت

او پس از نظم بخشيدن بـه تعـاليم         . از صد سال پس از كنفوسيوس ديده به جهان گشود         
كنفوسيوس با سري پرشور به نشر آن پرداخت و با كلامي شيوا از آن سنت دفـاع كـرد،              
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مفسر و مـروج ديگـر تعـاليم كنفوسـيوس در ايـن             . هاي آن شد   و باعث استحكام آموزه   
هـايي    بود كه همچون منسيوس، اما با تفـاوت )م ق238-313حدود ( (Xun ZI) سون زهدوره 

  .در تفسير سنت كنفوسيوسي، به استحكام آن پرداخت
اي   و در دوره   )م  ق256-771(اين فرزانگـان تحـت حاكميـت دودمـان جـوي شـرقي              

اي كـه در پـي     مشهور است؛ دوره)م ق221-479(هاي متنازع    زيستند كه به دورة دولت     مي
هاي اجتماعي و فرهنگي بـسياري بـه         هاي چين، نابساماني   هاي داخلي ميان فئودال    جنگ

ها و مكاتبي فكري و تعليمي       ها بستري براي پيدايش انديشه      اين نابساماني . همراه داشت 
 كنفوسـيوس و  انديـشة . وضاع بودنـد رفت از آن ا بود كه به دنبال يافتن راهي براي برون    

منسيوس سبب شد تفكر كنفوسيوسي يا كنفوسيانيـسمِ كلاسـيك نـضج يابـد و               مساعي  
  . تعاليمي مبتني بر منابع كهن براي مواجه با آن دوران به مردم ارائه شود

هاي متنازع حدوداً دويست سال پس از فرزانة اول، كنفوسيوس، به سـر      دوران دولت 
گـري و وضـع    بـا نظـامي  چـين  دودمان .  حكومت را در دست گرفت چينآمد و دولت    

 قوانين و اجراي سختگيرانة آن و برخورد شـديد بـا مخالفـان و حتـي كـشتن شـاگردان       
امـا كـار    . مكتب كنفوسيوس و سوزاندن كتب كنفوسيوسي سعي در برقراري نظم داشت          

 ـ        اين دودمان تنها پايان دادن به درگيري       س از تحقـق نـسبيِ آن،       ها و ايجاد ثبات بود و پ
نخـستين  .  روي كار آمد تـا حكومـت كنـد         )م  220ـ م  ق206( (Han)كنار رفته و دودمان هان      

امپراتوران دودمان هان چندان تـوجهي بـه تفكـر كنفوسيوسـي نداشـتند؛ امـا در عـصر                   
بـود تحـت تـأثير      ) ع(عصر حضرت مـسيح     دورة حكومتش هم    امپراتور ششم، كه تقريباً   

بينـي    اين تفكر جهان)م ق104ـ ـ179؛ حدوداً Dong Zhongshu( نگ جونگشودوفيلسوف چيني 
رسميت يافتن تفكر كنفوسيوسي فوايـدي بـراي دودمـان هـان            . رسمي كشور اعلام شد   

. بخـشيد  كرد و نظامات ديواني را نيز سامان مي        تسلط آنان بر كشور را توجيه مي      : داشت
هـايي    فكر تغييراتي در آن پديد آورد و پيرايه       البته دودمان هان براي انتفاع بيشتر از اين ت        

. اين كار با ارائة شروح و تفاسيري از كتب كلاسيك اين مكتب شروع شـد              . بر آن بست  
برخي از اين شروح در جهت توجيه نظام سياسي حاكم بود؛ بـه ايـن معنـا كـه شـروح                     

كـرد و     جيه مي دادند كه سلطة دودمان هان را تو        مذكور قرائتي از متون كلاسيك ارائه مي      
 ديني حول   يهمچنين در اين دوره مراسم و تشريفات      . شد  براي آن منشأ الاهي متصور مي     

تفكر كنفوسيوسي ايجاد شد و آن را از مكتبي فكري به آييني ديني تبديل كرد؛ آييني كه                 
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  .در قلمرو امپراتوري هان و برخي از ممالك شرق آن رواج يافت
ه باور و آيين مذكور كمي رو به افول نهـاد، تـا اينكـه              اما بعد از اين دودمان، توجه ب      

هـاي يـك    ها بعد در اواخر عهد تانگ، تقريباً مصادف با دوران صدر اسـلام، جرقـه              سال
انديشمندان اين دوران كـه گـسترش آيـين دائـو و نفـوذ              . رنسانس در اين باور زده شد     

ه و حكومـت چـين   هاي اخلاقـي جامع ـ    شدن پايه   روزافزون آيين بودايي را سبب سست     
در عهـد سـونگ     . ها و احياي اصول كنفوسيوسي دست زدنـد        دانستند به نقد آن آيين     مي

 تجديـــد حيـــاتي در آيـــين كنفوسيوســـي رخ داد، كـــه در غـــرب، بـــه  )960-1279(
  .)19: 1383ادَلر، (معروف است ) گروي نوكنفوسيوس(نئوكنفوسيانيسم 

گرفـت تلاشـي بـود       ان انجام مـي   اين نوزايي كه از جانب برخي روشنفكران آن دور        
براي احياي فرهنگ كهن چين و بازگرداندن اقتدار فرهنگـي بـا رجـوع بـه منـابع كهـن        

هـاي آمـوزش     بروز و ظهور اجتماعي ايـن تجديـد حيـات تـشكيل نظـام             . كنفوسيوسي
خواسـت در دسـتگاه دولتـي فعاليـت كنـد بايـد آن را پـشت                  بود كه هر كس مي     اداري

  .گذاشت مي سر
ور كه بيان شد تفكر كنفوسيوسي، كه بيشتر حكمتي عملي بود، در دورة هـان     ط  همان

با تأكيد بر آداب و مراسم مذهبي رنگ و بوي يـك ديـن حكـومتي بـه خـود گرفـت و         
اين آيين، در عهد سونگ، با دين مردم يعنـي بـا تعـاليم           . تبديل به آيين كنفوسيوسي شد    

هايي ارائـه داد      رو، آموزه   آنها داشت؛ از اين   دائويي و بودايي درافتاد و سعي در كنار زدن          
كه براي مردم جنبة معنوي داشته باشد و سـؤالات مابعـدالطبيعي آنـان را پاسـخ گويـد؛                   

هاي اخلاقي و تربيتـي اوليـه و آداب و تـشريفات دورة هـان      يعني اين آيين پا از توصيه     
هـايي    نظريـه   شـناختي،  هـان هايي ج  افكند و تبيين   اي مابعدالطبيعي پي   فراتر نهاد و شالوده   

دربارة ذهن، و راهكارهايي براي خودسازي و پرداختن به مراقبه ارائـه داد و در جهـت                 
   جـو سـي   ايـن دوره  1فرزانـة . اش از اين امور سود جـست  هاي اخلاقي  رسيدن به آرمان  

)Zhu Xi ظـيم  او با ارائة تفسيرهايي مابعدالطبيعي از عالم، و همچنين تن.  بود)م1107ـ1033؛
  .گروي سهمي بسيار داشت هاي تعليمي در تحقق نوكنفوسيوس متون آموزشي و برنامه

                                                                         
 ـ           سو  ج منسيوس و     كنفوسيوس،اين آيين،   سه شخصيت اصلي در     . 1  اول،  ةي هستند كـه بـه ترتيـب آنـان را فرزان

  .دنخوان  سوم مية دوم و فرزانةفرزان
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، جنبـة   )1911-1644؛  Qing(اوايل قرن بيستم، يعني روزهاي آخـر امپراتـوري چينـگ            
ديني آيين كنفوسيوسي چنان غلظتي يافت كه مقـام اسـتاد كونـگ كنفوسـيوس تـا حـد                 

: 1383، اسـمارت (ن نمـاد نياكـان پرسـتيده شـد     عنوا برابري با آسمان پيش رفت و حتي به     
دار آيـين كنفوسيوسـي حكـومتي و         البته آيين كنفوسيوسي ايـن دوره، كـه ميـراث         . )326

شـد تـا از صـحنه     گروي بود، با ضعف امپراتوري وقت آماده مـي      همچنين نوكنفوسيوس 
شـد   ميآيين كنفوسيوسي هر بار كه بالنده       . اجتماعي و فرهنگي مردم چين رخت بربندد      

دستش در دست يك امپراتوري قدرتمند بود، اما حال كه چين آخرين امپراتور خـود را                
گفتنـد   گرفت كه مـي    داد آيين كنفوسيوسي نيز آماج حملات افرادي قرار مي         از دست مي  

از اين رو، با شروع قـرن بيـستم    . با رفتن نظام امپراتوري آيين كنفوسيوسي نيز بايد برود        
ن دوران همچون پيش قراولان مدرنيته شـروع بـه مخالفـت بـا آيـين               متفكران راديكال آ  

 1911شـدن دانـستند، تـا اينكـه بـا انقـلاب               مذكور كردند و آن را مانعي سر راه مـدرن         
شدن دستگاه امپراتوري، آيين كنفوسيوسي نيـز بـه           امپراتور كنار گذاشته شد و با برچيده      

  .(Yao, 2000: 252) ها رفت خانه نهان
هــاي ديــواني و تعــاليم  خواهــان ســر كــار آمدنــد و نظــام ره جمهــوريدر ايــن دو

اعتباري آيين كنفوسيوسـي     كنفوسيوسي حاكم بر آنها را منسوخ اعلام كردند؛ اما اوج بي          
 بـا   1949 در سـال     )م1976ـ ـ1893(ها به سـركردگي مـائو        زماني اتفاق افتاد كه كمونيست    

دينـي بيـنش رسـمي چـين         ره بي در اين دو  . خواهان، روي كار آمدند     شكست جمهوري 
ضربة نهايي نيز وقتي بـه پيكـر آيـين          . هاي ديني ويران شدند    اعلام شد و معابد و سمبل     

مـائو بـراي   .  اعـلام انقـلاب فرهنگـي كـرد    1966كنفوسيوسي وارد شد كه مائو در سال  
اش، گارد سرخي تشكيل داد تا به نام انقـلاب فرهنگـي بـا              هاي اقتصادي  توجيه شكست 

جالـب آنكـه آيـين      . شدند مبـارزه كننـد     كهنگي كه مانع رشد و تحول دانسته مي       مظاهر  
كنفوسيوسي را جزء عمـده مظـاهر كهنگـي، و كنفوسـيوس را فـردي مرتجـع و مـروج              

از سـال   . ها كاسته شد   با مرگ مائو از شدت اين مخالفت      . هاي اجتماعي دانستند   نابرابري
 آزادي اديان را به شرط آنكه تبليـغ         ،لق برخي معابد اديان احيا شد و جمهوري خ        1980

گـروي جديـد     در اين دوره جنبش كوچكي به نام كنفوسيوس       . نشوند به رسميت شمارد   
 شكل گرفت كه سعي در نوسازي اين آيين و ارائـة قرائتـي   (New Confucianism)يا معاصر 

 ـ            . جديد از آن تعاليم كهن داشت      ين و  پيروان و مروجان اين مكتب بـر آن بودنـد كـه آي
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هاي زيادي   خصوصاً تفكر كنفوسيوسي براي نسل امروز در حيطة اخلاق و فلسفه حرف           
  .ها فراهم كرد براي گفتن دارد و بايد زمينه را براي شنيدن آن حرف

شده راجع به تحـولات تنـد      البته نبايد از گفتن اين نكته فروگذار كرد كه مطالب بيان          
يشتر مربوط به وضعيت ايـن آيـين در چـين           و شديد آيين كنفوسيوسي در قرن بيستم، ب       

كنگ منتقل شـده      هايي از آن كه به كره، ژاپن و ويتنام و حتي تايوان و هنگ              است و رگه  
بود غالباً در جادة سنن قبلي خود حركت كرده و چنين تحولات سريع و بنيـاديني را از                  

  .(Berthrong, 2000: 21-22)اند  سر نگذرانده
  

  تفكر كنفوسيوسيادوار تاريخي آيين و 
و منـــسيوس  ) م  ق479-551(دوره كنفوســـيوس    �   م ق221ـ771  جوي شرقي

كنفوسيانيـسم كلاسـيك يـا تفكـر     ) (م ق372-289(

  )وسيوسيفكن

ــاگردان       �   م ق206ـ221  چين ــشتن ش ــيك و ك ــب كلاس ــوزاندن كت س

  كنفوسيوس

 كنفوسيانيــسمِ( تفكــر كنفوسيوسـي  رسـميت يـافتن    �   م8م ـ  ق206  هان متقدم 

  )آيين كنفوسيوسي ديني يا

  معرفي آيين كنفوسيوسي به ويتنام، كره و ژاپن  �    م220 تا 25  هان متاخر

  افول آيين كنفوسيوسي  �   م589ـ220  )دوره تفرقه(شش سلسله 

 نفــوذ  تجديــد اعتبــار تــدريجي آيــين كنفوسيوســي، �   906ـ581  سوئي و تانگ

  تر به كره و ژاپن گسترده

ــي      �   1279ـ 960  سونگ ــين كنفوسيوســـ ــر و آيـــ ــاي تفكـــ احيـــ

  )گروي نوكنفوسيوس(

  گروي هاي مختلف نوكنفوسيوس اشكال و نظريه  �   1911ـ1260   مينگ و چينگ يوان،

  هاي ديواني و آموزشي كنفوسيوسي حذف نظام  �   1949ـ1911  جمهوري چين

رواج . اعتبـاري آيـين كنفوسيوسـي در دورة مـائو          بي �   ـ1949  جمهوري خلق چين

گروي جديد با پايـان انقـلاب فرهنگـي           نفوسيوسك

  )1976بعد از (
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  گستره
امـروزه آن  . زيـست  كنفوسيوس در شرق چين و نزديك سواحل درياي چين شرقي مـي           

 نام دارد كه نزديك بندر شـانگهاي و در جنـوب پكـن              (shantung)منطقه استان شاندونگ    
يز اين كشور به حساب     ناحية شرقي كشور چين كه بخش سرسبز و حاصلخ        . واقع است 

مردمـان ايـن ناحيـه كـشاورز        . آيد محل نشو و نماي مكاتب فكري چيني بوده است          مي
كنفوسـيوس نيـز بـه چنـين        . بودند و نظام باستاني حاكم بر آن نيـز نظـام فئـودالي بـود              

او در  . اي با آداب و منش فئودالي سـر بـرآورده بـود            اي تعلق داشت و از خانواده      جامعه
اين تعاليم مقبول حاكمان آن نـواحي       . هاي جامعة كشاورزي را ارج نهاد      زشتعاليمش ار 

هاي متنازع نيـز امپراتـوران چـين     قرار گرفت و بعد از افول نظام فئودالي در دورة دولت       
شـاگردان و اخـلاف     . به حمايت از اين تعاليم برخاسته و به گسترش آن كمـك كردنـد             

ين و در امتـداد دريـاي زرد و دريـاي چـين     كنفوسيوس تعاليم او را در نواحي شرقي چ    
بـود ايـن تعـاليم از       ) ع(اي كه مصادف با تولد حـضرت مـسيح         در دوره . گسترش دادند 

  .سمت شرق تا كره و بعد ژاپن و از سمت جنوب تا ويتنام گسترش يافت
امروزه بيش از شش ميليون نفر در سراسر جهـان هـستند كـه خـود را كنفوسيوسـي        

 هـزار نفـر در امريكـاي شـمالي و     26از اين شش ميليون نفـر  . (Hoobler, 2004: 6)نامند  مي
  . اند مابقي همه در آسياي شرقي ساكن

تأثير آيين كنفوسيوسي منحصر به زندگي افرادي كه خود را پيروان فعـال ايـن آيـين        
در حقيقت اين آيين بيش از دو هزار سال، نظام فكري حـاكم بـر چـين                . دانند نيست  مي

ها، سطوح و وجوه مختلف فرهنگ چين و ماچين تأثير           ؛ به همين دليل بر لايه     بوده است 
آيين مذكور غير از اينكه الگويي براي نظـام سياسـي و اخلاقـي آن مردمـان             . نهاده است 

بوده و سبك زندگي آنان را شكل داده، بر شعر و نقاشي و موسيقي آن ناحيه نيز تأثيري                  
اي و ويتنـامي   ك فرد چيني و حتي ژاپني و كـره     هرچند ممكن است ي   . ژرف نهاده است  

. تأثير از رنگ و بـوي آن نيـست   اطلاعي دقيق از اين آيين نداشته باشد، اما زندگي او بي       
  ، تايلند، انـدونزي، )ميانمار( برمه  اگر پيروان اين آيين را كساني بدانيم كه در چين، ژاپن،      

انـد و ايـن       ي از اين آيين تـأثير پذيرفتـه       نوع  كنگ و كره به     سنگاپور، تايوان، ويتنام، هنگ   
آيين به نحوي در زندگي ديني و اجتماعي آنان بروز و ظهور يافته است ايـن تعـداد بـه             

  .(Adherents", 2009") رسد  ميليون نفر مي350
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  نمادها و نمودها
عنوان آرم اين آيين معروف شده و پـرچم آن بـه حـساب                نمادي كه به  

 معناي هماهنگي مطلـق، درسـتي و راسـتي در           است به اي    نگارهآيد   مي
هـاي آيـين     ها يا نماد   البته معناي بيشتر سمبل   . زندگي فردي و اجتماعي   

كنفوسيوسي ريشه در باورهاي عمومي اديان چين و عقايـد عامـة ايـن              
 اسـت كـه     يانگو   يينترين مفهوم نمادين در عقايد بومي چين مفهوم          عام. مردمان دارد 

. شناسـي چينـي دارد   و نماد حكايت از مفاهيم گوناگوني در هـستي اشكال مختلف اين د  
توان در فنون فالگيري و پيـشگويي يافـت     در اشكال عاميانة اين آيين، نماد مذكور را مي        

در معمـاري امـاكن     . و در اشكال فلسفي آن، در توضيح و تبيين امور و اتفاقـات جهـان              
  .شود مقدس نيز از اشكال هندسي اين نماد استفاده مي

  
 (hànfú) هـانفو ايـن لبـاس كـه بـه         . ديگر جنبة ظاهري اين آيين لباس آييني آن است        

ايـن پوشـش   .  مختص آيين كنفوسيوسي نيست اي كهن داشته و صرفاً  شهرت دارد سابقه  
. نيـز بـه معنـاي لبـاس مردمـان هـان اسـت       ) هـانفو (در دورة هان فراگير شد و نـام آن         

 ويتنـام از ايـن لبـاس    (ao dai) آئـو داي و  كـره  (Hanbok) هانبوك  ،ژاپن (kimono) كيمونوي
اي  توان گونـه  اما هانفو ديگر مورد استفاده عموم چينيان نيست و تنها مي      . اند  اقتباس شده 

از آنجا كه مرتـب و      . از اين لباس را در مراسمات رسمي آيين كنفوسيوسي مشاهده كرد          
 هـانفو را جـزء مهمـي از برگـزاري     بودن لباس براي كنفوسيوس مهم بود، پوشيدن        منظم

  .(History of Ancient", 2009") دانست ها مي مراسم و آيين
  

  ها باورها و ارزش
ــيك     ــكل كلاس ــي در ش ــايز آن، يعن ــكل متم ــه ش ــي در س ــاي كنفوسيوس دورة (باوره

و شـكل فلـسفي     ) دودمـان هـان و بعـد از آن        (، شـكل دينـي      )كنفوسيوس و شـاگردان   
هـا   هايي دارد؛ اما در عينِ توجـه بـه ايـن تفـاوت             تفاوت) ويگر  متفكران نوكنفوسيوس (
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  .عنوان باور كنفوسيوسي ذكر كرد  مشتركي را به توان باورهاي نسبتاً مي
دارنـد و بخـشي صـبغة       ) حكمت نظـري  (شناختي   بخشي از اين باورها صبغة هستي     

كيـشانة كنفوسيوسـي، خـداي       در باورهـاي راسـت    ). حكمـت عملـي   (شـناختي    فضيلت
، به معني آسمان، وجـود دارد       (t'ian) تيانص وجود ندارد؛ اما وجودي متعال به نام         متشخ

اراده و  . توان آن را يك خداي غيرمتشخص دانست       كه قانون و ناموس جهان است و مي       
شود كه در كنـه       يا قضاي آسمان خوانده مي     (ming) مينگمشيت اين خداي غيرمتشخص     

 عمل كردن بر مبناي ايـن سرشـت      ، يا طريقت  ،(dao)موجودات سرشته شده است و دائو       
  .مقدر يا طبيعت فطري است

شناسـي ايـن آيـين اسـت كـه           ش ديگري از هستي   خ ب (yang) يانگ و   (yin) ييننظرية  
 كـه پيـشينة آن بـه قبـل از           ــمطابق اين نظريه    . توان آن را نظرية خلقت امور دانست       مي

 بقـا و     انـد كـه خلقـت،       متـضاد فعـال    اي، دو نيروي    رسد ــ در هر پديده     كنفوسيوس مي 
 نيروي مونث يـا مفعـول       يين. گردد پديده به نسبت اين دو نيرو با يكديگر بازمي         نابودي

باورهاي ديگـري نيـز     ). متحرك، گرم ( نيروي مذكر يا فاعل      يانگاست و   )  سرد  ساكن،(
اش بـه شـناخت و معرفـت و چيـستي            دربارة ماهيت نفس انـسان، چگـونگي دسـتيابي        

ــداً در دورة متفكــران   معر ــت اشــيا وجــود دارد كــه بع فــت صــحيح، و وجــود و ماهي
ــة مابعــدالطبيعي بخــشيدند  (گــروي  نوكنفوســيوس ــين جنب ــن آي ــه باورهــاي اي ــه ب ) ك

  .اند شده اضافه
از آنجا كه كنفوسيوس و شاگردان او آمده بودند تا اعمـال مـردم را اصـلاح كننـد و                   

هـا   ها بپردازند به بايد    سازند، بيش از آنكه به هست      آنان جوابي مهيا     »چه بايد كردِ  «براي  
شناسـي   تـوان آنهـا را فـضيلت       هـايي را مطـرح سـاختند كـه مـي           توجه داشتند و ارزش   

شـوند   ها يا به حوزة اخلاق فردي و تدبير منزل مربوط مي           اين ارزش . كنفوسيوسي ناميد 
) ؛ هـه  he (»ناسـب هماهنگي و ت  « در هر دو حوزه، هدف رسيدن به         1.يا به حوزة سياست   

) ؛ جـون زه   Jūnzǐ (»انساني آرماني « ،هاي كنفوسيوسي در حوزة اخلاق     ارزشهدفِ  . است
  . استشهر  يا آرمان»جامعة آرماني«و در حوزه سياست، 

                                                                         
اي تفكر اخلاقـي   گونهدربارة بحث  كه  اما از آنجا؛شود  سياست هم به مباحث اخلاقي پرداخته ميةه در حوز  البت. 1

  .ايم كرده بحث استفاده ةبندي كلاسيك اخلاق در سنت خودمان براي ارائ  از تقسيم،كلاسيك است
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حركـت كنـد، بايـد دو       » انساني آرماني «شدن به     هر فردي براي آنكه به سمت تبديل      
 حـس همـدلي و همـدردي بـا     ژن. (lǐ) لـي  و  (rén) ژن :ارزش را در خود پرورش دهنـد      

شناسي است كه هر كس بايد براي دستيابي به هماهنگي، آن را در              ديگران و ملَكة وظيفه   
 شو و (zhong) جونگترازو و شاخصِ بود يا نبود اين حس در فرد،           . دورن خود بپروراند  

(shu)     آنچـه  د اين قاعده است؛ يعني فـر ايجابي جنبة  جونگ.  يا قائدة طلائي اخلاق است
آن است، يعنـي    سلبي  جنبة   شو، و   بپسنددبراي ديگران هم    است  براي خود پسنديده    را  

 را بـه انـسانيت ترجمـه        ژن . نپـسندد  پسندد براي ديگران نيز    براي خود نمي  را  فرد آنچه   
. داني؛ اما بايد دانست كـه ايـن دو جـداي از هـم معنـا ندارنـد                    را به آداب   ليكنيم و    مي
ست كه برخاسته از انسانيت انسان اسـت؛ يعنـي لـي بازتـاب ظـاهري                اي ا  داني  آداب لي

فايـده و    آداب و مناسك ظاهري اگر بدون ژن انجـام شـوند، بـي            . همان ژنِ باطني است   
كـه  (اين آداب شامل شعائر مربوط به آيين نياكان، آداب تعامل با ديگـران              . حتي مضرند 

 به شعر و موسـيقي بـه        نو پرداخت ،  )شود گانه مطرح مي    تحت عنوان آداب ارتباطات پنج    
  .)58ـ57: 1380فانگ، (شكلي آييني است 

هاي كنفوسيوسي در حوزة سياسـت بـا بـه كـار بـستن دو آمـوزة                  دستيابي به ارزش  
جامعـة آرمـاني تفكـر      . شـود   محقـق مـي    (Zhèngmíng) »هـا  اصلاح نـام  « و   »اصلاح حاكم «

عه حاكم باشد؛ انـساني كـه در        شود كه انسانِ آرماني بر جام      كنفوسيوسي وقتي محقق مي   
هـا و    در كنار اصـلاح حـاكم بايـد نـام         . مطابقت كامل با دو ارزش ژن و لي زندگي كند         

. عناوين اجتماعي نيز اصلاح شوند؛ يعني هر عنوان اجتماعي با واقعيت آن تطـابق يابـد               
دام اي اصلاح كرد كه هر ك ـ      توان گفت كه بايد امور و افراد را به گونه          به ديگر سخن مي   

  .)55: همان(شايستة معناي اصلي عنوانشان باشند 
تـوان در سـلوك شـخص        گفتـه، مـي     هـاي اخلاقـي پـيش      اما غير از بـاور بـه ارزش       

  :هايي معنوي از اين دست را نيز يافت كنفوسيوسيِ معتقد تلاش
  ها براي درك ماهيت آنها؛ ثباتي پديده بررسي امور و بي .1
  ها؛  كلي حاكم بر روابط پديدهكوشش براي درك دائوي امور و قوانين .2
 شدن با دائو؛ تلاش خالصانه براي هماهنگ .3

 هاي اخلاقي مذكور؛ تطهير و تهذيب نفس با كمك گرفتن از ارزش .4
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پرورش دادن وجود خود با استكمال خودِ معرفتي و خودِ اخلاقي از طريق بـه كـار        .5
 بستن نظام كلاسيك تعليم و تربيت؛

شـده، از قبيـل       هـا و آداب وضـع      اده با تمرين انضباط   تدبير منزل و تنظيم امور خانو      .6
احترام به والدين، مواظبت از فرزندان و خواهر و بـرادر، احتـرام بـه خوشـايندها و      

 داوري دربارة آنان؛ اي خانواده، و ترك پيشضبدايندهاي اع

كـردن زمينـة آمـوزش و پـرورش           تلاش براي تحقق حكمراني مطلـوب بـا فـراهم          .7
  هـا بـر اسـاس نظـر عمـوم،      پـذير، تنظـيم سياسـت    اقشار آسيب حمايت از   عمومي،

هـا و   گيـري  انتخاب فرد شايسته و باصلاحيت براي ادارة امـور، اعتـدال در تـصميم          
 . تفريط دوري از افراط و

در تعاليم اين آيين به پنج رابطة اجتمـاعي توجـه ويـژه شـده اسـت كـه فـرد بايـد                       
  :ام دهدهاي اين روابط را به نحو احسن انج بايسته

 شناسي رعيت؛ خيرخواهي حاكم و وظيفه: رابطة حاكم و رعيت .1

 مهرباني پدر و فروتني فرزند؛: رابطة پدر و فرزند .2

  ؛ رفتاري شوهر و فرمانبرداري زن نيك: رابطة زن و شوهر .3
 تر؛ گزاري كوچك تر و احترام بزرگواري بزرگ: تر تر و كوچك رابطة برادر بزرگ .4

 .سن  مسن و گذشت كم شفقت :سن و مسن رابطة كم .5

به بيان ديگر بين پـدر و فرزنـد بايـد محبـت حـاكم باشـد؛ بـين حـاكم و رعيـت،                        
تـر،    تـر و كوچـك      شناسي؛ بين زن و شوهر، رجحان و برتري؛ بـين بـرادر بـزرگ               وظيفه

  .(Yao, 2000: 212)سال، شفقت  احترام؛ و بين بزرگسال و كم
هاي آن حرمت گـذارد،    و به بايستهشخص معتقد بايد به اين پنج ارتباط توجه داشته   

  .رفتار كند ديگران نيز تعليم دهد و خيرخواهانه با ديگران اين باورها را خود بياموزد و به
  
  ها و آداب آيين

 در دورة هـان و      ؛ امـا   بود ليداني يا    همان جنبة اجتماعي آداب   در ابتدا   مناسك اين آيين    
. شـد نيـز  ورزانـه    هاي عبادي و دين    مل آيين رفت و شا  فراتر  بعد از آن، از آداب اخلاقي       

 والدين و اجداد و همچنين تكـريم         تأكيد كنفوسيوس بر داشتن رفتار حسنه با خويشان،       
بردن به درگـاه خـداي آسـمان جـاني      آسمان باعث شد كه كيش كهن نياپرستي و نيايش       
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 خـود را  حاكمـان چـين نيـز كـه    . دوباره گيرد و در سير تاريخي اين آيين استمرار يابـد         
هـا   دانستند، خصوصاً در دورة هان، به برگزاري اين آيـين          هاي آسماني مي   حافظان فرمان 

اي كه در دورة هان ايجاد شد و خود را منسوب بـه              كيش حكومتي . كمك زيادي كردند  
هايي را براي پرسـتش      ها را احيا و آيين     النوع دانست، اعتقاد به رب     تعاليم كنفوسيوس مي  

اين . داد ها را انجام مي    عنوان واسطة فيض، آن آيين      ع كرد و امپراتور به    اين خدايگان وض  
گرفـت، همـراه     مراسم كه براي پرستش خورشيد و ماه و ارواح زمين و آسمان انجام مي             

تـوان در پكـن    امروزه مـي . منصبان بود با نثار قرباني در حضور جمعي خاص از صاحب       
هايي نيز تكريم    در حلقه . شده است  راسم انجام مي  اماكني را يافت كه سابقاً در آنها اين م        

سـاختن مجـسمة او و      عـلاوه بـر     عنوان معلم اول چنان رونق گرفت كـه           كنفوسيوس به 
  .)102ـ100: 1383چينگ، (كردند  اش، قرباني نيز نثارش مي انجام مراقبه در حضور مجسمه

 احترام به والدين و      بود كه با تأكيد كنفوسيوس بر      ينياپرستي نيز از جمله مراسم كهن     
مناسـك نياپرسـتي بـا توجيهـات        . خويشان، با مناسك دينـيِ ايـن آيـين امتـزاج يافـت            

اي، در محـل    هـاي چينـي، تـايواني و كـره         كنفوسيوسي آن هنوز هم در كنج برخي خانه       
اين مراسم كه قبل از اعِمال ممنوعيت در چين كمونيـستي           . گيرد عبادت اجداد، انجام مي   

شد، معمولاً با نثار نوشيدني و غذا و         د و يا در محل دفن آنها نيز انجام مي         در معابد اجدا  
ابراز تواضع و احترام به صورت سجده و يا سكوت و مراقبه در مقابل الـواحي كـه نـام                    

  .)103: همان(گيرد  نياكان بر آنها نقش بسته و يا در مقابل عكس آنان انجام مي
بـه ايـن    . شود  ارده تا بيست سالگي بر پا مي      مراسم بلوغ يا جشن تكليف نيز بين چه       

كننـد و بعـد از شـروع        شكل كه والدين معبد يا منزلي را براي اجراي مراسم انتخاب مي           
سـپس لباسـي تـشريفاتي بـر تـن        . شوند  مراسم، افراد پشت سر بزرگ خانواده داخل مي       
رات، آن فرد به    بعد از آن با نثار خي     . شود  نوجوان كرده و نامي جديد براي او انتخاب مي        

در امر ازدواج، فرزندان حق انتخاب ندارند . (Hoobler, 2004: 92-93)شود  نياكانش معرفي مي
با ازدواج به سـبك كنفوسيوسـي عـروس عمـلاً جزئـي از              . اند  و والدين تصميم گيرنده   

پس از انجام مراسم و معرفي عروس به نياكان خـانوادة دامـاد، او              . شود  خانوادة داماد مي  
 آن خانواده زندگي خواهد كرد و بايد به مادر و پدر جديد خود احترام بگـذارد و بـه                    با

  . (Ibid, 93-94)آنان خدمت كند 
فـردِ درگذشـته   .  و رفتن به ميان نياكان است»نيا«شدن به  مراسم تدفين، مراسم تبديل  
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ي گـردد و شايـستة احترام ـ       نـوعي مقـدس مـي      با اين مراسم كه تشريفات زيادي دارد به       
اين مراسم شامل اعمالي چون تطهيـر ميـت، پوشـاندن           . شود كه مختص اجداد است      مي

لباس قبر يا نوعي كفن چند تكه به او، قرار دادنش در تابوت و به خاك سـپاردن جـسد          
اي   دست آخر نيز بـراي مـرده لوحـه        . هاست  و تابوت به همراه برخي وسايل و خواركي       

اين مراحل بايد توسط فرزندان و      تمامي  . دهند   مي ساخته و آن را در محراب نياكان قرار       
هاي مختلـف     در مراحل گوناگون و در جمع     شود تا بتوانند    بازماندگان نزديك فرد انجام     

  .(Paper, 1998: 45-53)با او وداع كنند 
ها و اعياد مردم چين بسيار است اما دو مراسم سالانه كه اختصاص به پيـروان                 جشن

شود، يكي روز احترام به نياكان است، كه هرساله          كنون نيز انجام مي   ا اين آيين دارد و هم    
شود و ديگري روز معلم اسـت كـه در           برگزار مي ) اواسط فروردين ماه  (در پنجم آوريل    

  .گردد برگزار مي) اوايل مهرماه(سپتامبر  28
شـود و بـه شـكل آيينـي اسـكناس       در مراسم پنجم آوريل به نياكان غذا پيشكش مي      

آمـوزد كـه بايـد بـراي بزرگـان           اين مراسم به طور ضمني به نسل جوان مي        . نندسوزا مي
 سپتامبر، كه به مناسبت روز تولـد كنفوسـيوس          28در مراسم   . خانواده احترام قائل شوند   

روز برگزاري اين   . شوند شود، نه تنها كنفوسيوس بلكه تمام معلمان تكريم مي         برگزار مي 
 مردم در اين روز به آموزگاران خود از باب قدرداني           .مراسم در تايوان تعطيل ملي است     

  .)19: 1383ادَلر، (كنند  اي قدرشناسانه تقديم مي هديه يا نامه
هايي هستند كه سابقاً مناسك مـذكور در         اماكن مقدس آيين كنفوسيوسي بيشتر مكان     

 در  ترين اماكن كنفوسيوسي كـه امپراتـور سـالانه          يكي از بزرگ  . شده است  آنها انجام مي  
 (Temple of Heaven) »معبـد آسـمان  «كـرده اسـت    آن، براي آسمان و زمين قرباني تقديم مي

متعلق به دودمان مينگ است كه در شهر پكن و در پـاركي جنـب شـهر ممنوعـه واقـع                     
) نماد آسـمان  (هاي آبي    با كاشي ) نماد زمان (اي شكل    اين معبد چندين تالار دايره    . است

اي  سه ايوان دايـره . شده است داشت خوب محصولات نيايش مي  دارد كه در آنها براي بر     
انـد و در وسـط بـالاترين ايـوان،           نيز در فضاي باز براي قرباني كردن روي هـم سـاخته           

اين مراسم در يلداي هر سال و با تقـديم          . مكاني براي تقديم قرباني امپراتور وجود دارد      
  .)144ـ143: همان(گرفته است  گوشت پختة حيوانات انجام مي

بهمـن و   ( پايتخت كره جنوبي، دوبار در سال، يعني در فوريه و آگوسـت               در سئول، 



 111111111111/   نگاهي از فراز:آيين كنفوسيوسي

ايــن مراســم را در دانــشگاه . شــود ، مراســمي بــه افتخــار كنفوســيوس برپــا مــي)مــرداد
 آن به سـال   كنند كه تاريخ تاسيس  اجرا مي(Seonggyungwan)وان   يونگ  كنفوسيوسي سئونگ 

  .(Hoobler, 2004: 86)گردد   باز مي1288
 باشـد كـه در زادگـاه كنفوسـيوس      (Qufu) چوفـو شايد بزرگترين معبد كنفوسيوسـي،      

در اين معبد، ابتدا براي تكريم كنفوسـيوس        . ساخته شده است  ) استان شاندونگ كنوني  (
گرفـت كـه طـي آن     مراسـمي آيينـي نيـز در آن انجـام مـي     بعـدها  امـا  ساخته شده بود،   

قربـاني تقـديم   ) اسـتاد كونـگ  (بـه پيـشگاه كنفوسـيوس      امپراتوران يا گماشـتگان آنـان     
وسـعت و گـسترش     ) 1644ـ ـ1368(مراسم اين معبد در دورة خاندان مينـگ         . كردند  مي

 (The Kong Family Mansion (Kong Fu))در شرق اين معبد، كاخ خانـدان كونـگ   . زيادي يافت
تـرين    ن به دست بـزرگ    نسل زندگي كرده و ادارة آ      به قرار دارد كه در آن خاندان او نسل       
  .(Ibid: 88-89)فرزندان ذكورِ خانواده بوده است 

 Sacred sites of") انـد  اماكن مقـدس و مهـم ايـن آيـين در نقـشة زيـر مـشخص شـده        

Confucianism", 2009) :  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  

  شرح نقشه
 . مكان زيارتي محل تولد كنفوسيوس؛): در شاندونگ (چوفو .1

 .هاي وابسته به امپراتوري ؛ محل برگزاري آيينمعبد آسمان): در پكن (پكينگ .2

 .(T'ai) تايكوه  .3

هاي مقدس كنفوسيوسي  مكان
 و اسامي جديد مناطق
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 اين كوه و كوه تاي براي سه دين بـزرگ، يعنـي كنفوسيانيـسم و تائوئيـسم و        ؛وو تاي كوه   .4
 .شود بوديسم چيني مقدس است و در اين دو كوه مناسك قرباني و نيايش انجام مي

اليم كنفوسيوسي و تحقيق در آثار ايـن         محل نشر تع    ؛)در سئول  (وان  يونگ  سئونگدانشگاه   .5
 .مكتب و تربيت متخصصان اين آيين

  
  متون و منابع

هايي در منابع كلاسيك يا تفاسـير        هاي كنفوسيوسي پشتوانه   ها، عقايد و ارزش    بيشتر آيين 
ايـن آثـار   . متأخر آنها دارند؛ از اين رو، درك بهتر آنها منوط به آشنايي با اين منابع است      

 معمـولاً بـه دو      ــ ـهاي زيادي وجـود دارد       رة زمان و نحوة نگارشِ آنها بحث      كه دربا  ــ
گانه، كه دورة تأليف آنها به زمـان كنفوسـيوس و             هاي پنج  كتاب .1:شوند دسته تقسيم مي  

ها را كنفوسيوس گردآوري و تنظيم كرده        شود؛ بيشتر اين كتاب    قبل از آن نسبت داده مي     
هـاي چهارگانـه كـه مريـدان و          كتـاب . 2. ته است و بخش اندكي از آن را خودش نگاش       

اند و دربردارندة تعاليم كنفوسيوس يـا شـروح او           پيروان كنفوسيوس گردآورده و نگاشته    
  .)258: 1383اسمارت، (گانه است  بر متون كهن پنج

شود چهار كتاب اول آن را كنفوسـويس تنظـيم و            گانه، كه گفته مي     آثار كلاسيك پنج  
  :اند از ب آخر را خود نگاشته است، عبارتويرايش كرده و كتا

 يا كتاب تاريخ؛ شامل تاريخ پادشاهان چين در ادوار گذشـته و  (Shu Jing) شو جينگ .1
 .اسناد رسمي دربار سيا، شانگ و جوي متقدم

هـاي    يا كتاب شعر؛ شامل سيصد و پنج سرود مقـدس از ترانـه  (Shi Jing) شي جينگ .2
 . آيينيعاشقانه گرفته تا سرودهاي رسمي و

ها و تغييرات   يا كتاب تغييرات؛ شامل فلسفه و حكمت دگرگوني(Yi Jing) يي جينگ .3
 .ها زندگي و همچنين رفتار انسان

 يا كتاب آداب؛ شامل آداب و رسوم حكومتي، كـه در اوايـل خانـدان    (Li Ji) لي جي .4
 . استاجرا شدهجو 

 دوران بهـار و خـزان   نامه بهار و خـزان؛ شـامل تـاريخ     يا سال(Chun Qiu) چون چيو .5
  .زيست كه كنفوسيوس در آن دوره مي) م ق481ـ722(

اين پنج مـتن بـه ترتيـب داراي بيـنش تـاريخي، شـاعرانه، متـافيزيكي، اجتمـاعي و                 
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  .)36: 1379الدين،  شيخ زين(اند  سياسي
هاي چهارگانه تعاليم كنفوسيوس كه شـاگردان او آنهـا را گـردآوري و تـأليف                 كتاب

  :اند رار ذيلاند از ق كرده
اي از سخنان كنفوسيوس كه توسـط   ؛ مجموعه)آنالكت( يا مكالمات (Lun Yu) لون يو .1

 آوري شده است؛ شاگردانش جمع

  يا آموزش بزرگ؛(Da Xue) دا سوئه .2

) دا سـوئه ( يا آيـين اعتـدال؛ ايـن كتـاب و كتـاب قبلـي       (Zhong Yong) جونگ يونگ .3
كنفوسـيوس و  بـه  ايـن سـخنان متعلـق    اند؛ برخي از  اي از سخنان پيشينيان  مجموعه

 برخي از شاگردان اوست؛

اي از چنـد كتـاب كـه احتمـالاً آنهـا را        يـا منـسيوس؛ مجموعـه   (Meng Zi) منـگ زه  .4
 .(Yutang, 1943: 28-29)منسيوس نوشته است 

  خـصوصاً گفتـه   . انـد  ها در طـي قـرون دچـار دخـل و تـصرف شـده               البته اين كتاب  
   در هنگـام استنـساخ و       )م   ق 221ـ ـ210؛  Qin( دوران چـين     سـوزيِ   شود كه بعد از كتاب     مي

تدوين دوبارة اين آثار در دورة هان، تغيير و تحولاتي در آنهـا صـورت پذيرفتـه اسـت                   
(Yao, 2000: 54) .  

  
  ها مذاهب و فرقه

. توان مانند اديان سامي دنبـال مـذاهب و فـرق مختلـف بـود               در آيين كنفوسيوسي، نمي   
توان اشَكال مختلفي از تفكر و آيين كنفوسيوسي يافت؛ اما           ميممكن است گفته شود كه      

هـاي   ايـن اشَـكال جلـوه     . بايد دانست كه اين به معناي فرِق و مذاهب مختلـف نيـست            
هـايي چـون    انـد كـه ايـن آيـين در طـول حيـات خـود داشـته اسـت؛ جلـوه                     گوناگوني

. وسيانيـسم جديـد    كنفوسيانيسم حكومتي، نئوكنفوسيانيسم و كنف      كنفوسيانيسم كلاسيك، 
تـر اسـت،     در كنفوسيانيسم كلاسيك و نئوكنفوسيانيسم كه جنبة فلسفي اين آيين پررنگ          

شايد بتوان سراغ از مكاتب متمايز فكري گرفت؛ اما باز هم بايـد ايـن نكتـه را در نظـر                      
داشت كه مكاتب فكري اين آيين مانند مكاتب فكري فلسفة يونان در تقابل با يكـديگر                

هـا در تـضاد بـا     هايي با هم دارند امـا ايـن تفـاوت    اند؛ يعني هرچند تفاوت شكل نگرفته 
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هـاي چينـي بـا       اساسـاً آيـين   . سخنان پيشينيان نيست بلكه در تكميل يا توضيح آنهاست        
كننـد كـه بتواننـد بـدون         تساهل و تسامح شديد، آزادي عملي براي پيروانشان فراهم مي         

فاهيمي كلي و مشترك، عقايد و اعمـال خـود     كيشان، زير چتر م     گيري هم  واهمه از خرده  
ايـن نكتـه باعـث شـده اسـت حتـي در اشَـكال دينـي ايـن آيـين نيـز                       . را داشته باشند  

هاي مذهبي در برابر هم وجود نداشته باشـد و           هاي گوناگون و تشكيل صف     گيري جبهه
ورزي موجود در برخي از اديان در آيين كنفوسيوسي يافـت نـشود               بنيادگرايي و تعصب  

(Bell, 2003: 2).  
 نظرات و تعاليمي كه در مفاهيم عمده و مـسالك اصـلي    ،در تاريخ آيين كنفوسيوسي   

 ـ          با اين آيين تفاوت داشته     عنـوان مكاتـب رقيـب       هاند، مانند آيين دائو و آيـين بـودايي، ب
 اما رقيب، يا به بيان بهتر دشمن بزرگِ اين آيين، رفتار تجددگرايان چيني              اند؛   بوده مطرح

  . است كه در قرن نوزدهم شروع به مخالفت با اين سنت كردند ه بود
  

   اكنون و آينده
 سياسي   در اوايل قرن بيستم پيروان آيين كنفوسيوسي در شرق آسيا از مناصب اجتماعي،            

و اقتصادي كنار گذاشته شدند و تأثير اين آيين محدود به دايرة افرادي شد كـه ذهنـشان         
با بروز و ظهورات محدود اجتمـاعي و  همراه رگير بود، خواه به طور سنتي با اين آيين د     

در اين دوره، كنفوسيوس فردي مرتجع لقـب گرفـت و آيـين             . در پس روان آنان   تنها  يا  
هـاي آن آمـاج حمـلات انقلابيـون      كنفوسيوسي حامي نظام طبقاتي دانسته شـد و ارزش     

 ـ   . افراطي و همچنين روشنفكران ليبرال گشت      اي  ن انديـشه، انديـشه    براي عموم مردم، اي
در نتيجة اين مسائل، آيين كنفوسيوسي در دوران        . ناكارآمد و متعلق به گذشته جلوه كرد      

نهادهاي اين آيين در زادگاه كنفوسيوس يعني خـاك         . 1: معاصر با سه مشكل مواجه شد     
چين برچيده شد و شكل نهادي آن فقط در كشورهاي ديگري كه آيين كنفوسيوسـي بـه     

محـدودي،   ، البته بـه طـرز     )كنگ  مثل كره، ژاپن، ويتنام، تايوان و هنگ      (افته بود   آنها راه ي  
محققان و انديشمندان آيين كنفوسيوسي قدر و قيمت اجتمـاعي خـود را             . 2. ادامه يافت 

  مناســك كنفوسيوســي جنبــة معنــوي خــود را از دســت داد و اگــر . 3. از دســت دادنــد
شـد    رسـمي كهـن نگريـسته مـي       عنـوان   بهآن  گرفت، به    در گوشه و كناري نيز انجام مي      

(Hoobler, 2004: 15-16).  
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مناسك هرچند به اين آيين در دوران معاصر جفا شد، اما بايد اذعان داشت كه بيشتر                
هاي خاص تاريخي با اقتضائات اجتمـاعي آن ادوار          كنفوسيوسي، مختص دوره  و مراسم   

بـا وجـود ايـن، آيـين        . بودند؛ پـس محتمـل اسـت كـه تـاريخ انقـضايي داشـته باشـند                
  سـابقاً . هـايي جديـد قـرار گيـرد        كنفوسيوسي قابليت آن را داشت كه دستماية برداشـت        

 به مزاج روشـنفكران     18 و   17هايي كه يسوعيان از اين سنت داده بودند در قرن            گزارش
كردنـد؛   هاي مطلوبشان استفاده مي خوش آمده بود و از آنها براي تأكيد بر ارزش    اروپايي

 از سخنان كنفوسيوس و تعاليم سياسي اين آيين براي تأييد اصول دموكراسـي بهـره              مثلاً
در بحـث آمـوزش و پــرورش نـوين نيـز از نظـام آموزشـي كنفوسيوســي       . جـستند  مـي 
هـايي مـوردي از ايـن آيـين بـراي تأييـد               هرچند اين الهامـات برداشـت     . گيري شد  الهام

ز غربيـان چنـين اعتقـاد دارنـد كـه      جديـد ادارة جوامـع بودنـد، امـا برخـي ا       هاي روش
هاي سياسي آيين و تفكر كنفوسيوسي پايه و اساس دموكراسي در اروپـا و امريكـا             آموزه

  .)288ـ287: 1380 كريل،(بوده است 
ها از دهة هفتـاد بـه ايـن طـرف طرفـداران پروپاقرصـي در ميـان                   اين گونه برداشت  

هاي زيـادي بـراي     آيين مذكور حرفاينان معتقدند كه. متفكران خاوردور نيز يافته است    
انـد، در چـين    اين افراد كه از نسل بعد از انقلاب كمونيستي    . دموكرات دارد  جوامع ليبرال 

و تايوان و كره و در اروپا و امريكا به احياي اين سنت پرداخته و برخي محققـان غربـي     
هـاي   حيـاي نظريـه  هـا بيـشتر مربـوط بـه ا      البته اين تـلاش   . اند را نيز با خود همراه كرده     

  .(Hall, 1987: 327)هاي آن و غالباً شكل ايدئولوژيك دارند  اند تا آيين كنفوسيوسي
ها در آينده راه به جايي خواهند برد و آيا اين سنت احيا خواهـد                 اينكه آيا اين تلاش   

شد يا خير و اگر احيا شود چه شكلي از آن احيا خواهد شد، محل بحث اسـت؛ امـا بـه          
 بـه   :وان گفت كه پديدة آيين كنفوسيوسي امروزه به اشَكال زير پديدار اسـت           ت اجمال مي 

هاي ملـي و باسـتاني كـه          شكل بناهاي تاريخي و كتب كلاسيك اين آيين؛ به شكل نماد          
شود؛ به شكل آداب و رسومي ملي و قـومي كـه             براي جلب توريست از آنها استفاده مي      

شود؛ به شكل باورهـا و       كنگ اجرا مي     هنگ هاي آييني در كره و تايوان و       در قالب جشن  
 فرهنگـي وجـود   DNAاي كه در ناخودآگاه مردمان شرق چين همچـون          رفتارهاي عاميانه 

شـود ارمغـان سـنت       نويافته، كـه ادعـا مـي       روز شده و لباسِ    هاي به  دارد؛ و به شكل ايده    
  .(Berthrong, 2000: 22)كنفوسيوسي براي جامعة مدرن هستند 
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